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آرامشی که ویران شد 

شهید یوسف قربانی ، زاده مسجدسلیمان بود و بازنشسته شــرکت نفت. وقتی 23خرداد صدای غرش 
ناجوانمردانه بمب های رژیم صهیونیســتی به ســاختمان برج های سرو سعادت آباد رســید، او به همراه 

همسر و دخترش به شهادت رسید. آقایوسف عاشق کوهنوردی و صعود بود. 

میلاد، نور خانه بود
میلاد سعیدآبادی، از شهدای نیروی انتظامی 25خرداد شهید شد. او به دوستانش می گفت: »وقت نبرد 
با اسرائیل هزاران سلیمانی می شــویم.« آقامیلاد آنقدر باادب و متواضع بود که مادر او را نور خانه لقب 

داده بود و او را همیشه قلب مادر صدا می زد.

صفحه آرا: امید روشنگر

شهادت با لباس عزا 
 سبک زندگی و هیئت داری شهید حسین لطفی وند در گفت وگو با همسر و خواهرش

او سال ها خادم الحسین و بانی هیئت خانگی بود؛ مردی که زودتر 
از تقویم به پیشواز محرم می رفت و آچارفرانسه هیئت بود، هم 
آشپزی می کرد و هم پذیرایی. دست پختش آنقدر خوب بود که 
همه فکر می کردند کارش همین اســت. روزهای آخر صفر هم 
برای بچه های هیئت هدیه می خرید و حلالیت می طلبید، چراکه 
نگران بود مبادا ناخواسته با کسی به تندی رفتار کرده باشد. در 
این گزارش سراغ همسر و خواهر شهید حسین لطفی وند، عضو 
یگان حفاظت فراجا و ساکن محله حکیمیه رفتیم تا درباره این 
بچه هیئتی که ۲۸خرداد امسال در ۴۵سالگی هنگام انجام وظیفه 

در ستاد فراجا به شهادت رسیده گفت وگو کنیم.

 یاد

یونس کجاست؟ 
روایت هایی از مجاهدت ها و علاقه سردار سلیمانی به 

سردار نکوئی که در حمله رژیم صهیونی به شهادت رسید

حاج یونس نامی آشــنا برای همرزمان حاج قاســم سلیمانی و 
رزمندگان جبهه مقاومت بود که البته برای بســیاری از مردم، 
نامی کمتر شناخته شده است. شهید سردار ابوالفضل نکوئی، با 
نام جهادی »حاج یونس«، اهل اقلید فارس، یکی از پیشگامان 
مبارزه با تروریســم تکفیری، بیش از ۴۵سال از عمر خود را در 
خط مقدم دفاع از امنیت کشور و محور مقاومت سپری کرد؛ از 
کردستان و لبنان گرفته تا سوریه.  او به عنوان معاون اطلاعات 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضوری بی وقفه در 
میدان داشــت و در عملیات های مهمی همچون غوطه شرقی، 
حلب، حما، حمص، بصری الشــام و آزادســازی بوکمال نقش 
مؤثری ایفا کرد. حاج یونس از نخســتین نیروهــای اعزامی به 
سوریه بود و 11ســال در خط مقدم جبهه مقاومت ایستادگی 
کرد.  رابطه عمیــق و صمیمانه ای میان حاج یونس و ســردار 
قاسم ســلیمانی برقرار بود؛ به گونه ای که هرگاه حاج قاسم وارد 
سوریه می شد، نخستین پرسش او این بود: »یونس کجاست؟« 

وقتی صبح روز 26خرداد پیکر حاج یونس به همراه حاج کاظم، 
حاج حســن محقق و دیگر فرماندهان اطلاعات ســپاه از زیر 
آوار بیرون کشیده شد، در انگشــت او همان انگشتری بود که 

حاج قاسم به او هدیه داده بود؛ نمادی از پیوندی ناگسستنی. 
پسر شهید نخستین کسی بود که خبر شهادت را به مادر اطلاع 
داد. در گفت وگوی تلویزیونی خانواده شــهید در برنامه »بدون 
تعارف«، همســر حاج یونس آن لحظات را چنین روایت کرد: 
»وقتی خبر شهادت همسرم را شنیدم، ابتدا سجده شکر به جای 
آوردم. کسی مانند حاج یونس که ســال ها در راه دفاع ایستاد، 
سزاوار جز شهادت نیست. در مراسم تشییع جنازه سیل جمعیت 
حضور داشــتند. ما عزیز خود را از دست دادیم، اما این همدلی 
مردم داغ ما را ســبک کرد. اگر سایه ســر ما رفته، فدای رهبر 

عزیزمان. من و 2پسرم فدای امام خامنه ای هستیم.« 

مرتضی گلستانی فر؛ روزنامه نگارروایت تهران

سیده کلثو م  موسویگزارش
روزنامه نگار

میدان امام حسین ع  ۷۰ سال پیش

 رضا خان که شــاه ایران شد و دروازه های شــهر را برداشت، 
تهران از هر طرف کش آمد و محدوده میدان امام حسین)ع( 
امروزی هم ضمیمه پایتخت شــد. رفته رفته  تــردد در این 
بخش از شهر هم زیاد شــد و طولی نکشید که در ابتدای دهه 
20خورشیدی، میدانی در شرق تهران ساخته شد. اگرچه هیچ 
اطلاع دقیقی از طراح و معمار این میدان در دســت نیست، 
میدان امام حســین)ع( از همان ابتدا با نام »فوزیه « همســر 

اول محمدرضا شاه ساخته و پس از انقلاب تغییر نام داده شد.

اولین محله ای که گازکشی شد

در سال 1۳۴۹ شمســی نازی آباد به عنوان نخستین محله 
تهران، میزبان لوله کشی گاز شد؛ محله ای که نزدیکی اش به 
پالایشگاه تهران باعث پیشتاز شدن این محله در این تحول 
شهری بود، اما عده ای از ساکنان محله با این کار مخالف بودند 
و اعتقاد داشــتند اگر این کار اتفاق خوبی است چرا از بالای 
شهر شروع نمی شــود و نگران انفجار در محله بودند. طبق 
اسناد تاریخی بعد از محله نازی آباد، محله 1۳آبان شهرری به 

شبکه گاز شهری پیوست.

بانی تکیه خانگی

در خانه ای در حکیمیه، محرم همیشه زودتر آغاز می شد. پرچم های 
عزا از روزهای پایانی ماه ذی الحجه بــالا می رفت و بوی قیمه نذری 
کوچه را پر می کرد. زینب لطفی وند، خواهر شهید از برپایی این تکیه 

خانگی می گوید: »در محله ما پیش از آنکه کسی بداند 
حسین نظامی است، او را به عنوان خادم امام حسین)ع( 
می شناختند. لباس خدمت به امام حسین)ع( را بیش 
از لباس رسمی دوست داشت. صبح آخرین روز عمرش 
از همسرش فرزانه خواسته بود لباس های سیاه را آماده 
کند. ســاختمانمان تقریبا خانوادگی ا ست. حسین 
نه تنها خانه خود، بلکه خانه مادرم و حتی پارکینگ را 
هم سیاهپوش می کرد. شب پیش از شهادتش همراه 
فرزانه خانم کتیبه ای جدید برای هیئت انتخاب کرده 
بودند که قرار بود آن را بخرند.« فرزانه عهدنو، همسر 
شهید در تأیید حرف های خواهر همسرش می گوید: 
»1۳ شب اول محرم در خانه ما مجلس عزاداری برپا بود 
و حسین از هیچ خدمتی دریغ نمی کرد؛ از نصب پرچم 
و راه اندازی سیستم صوتی گرفته تا پخت غذا و پذیرایی. 
چنان آشــپزی می کرد که همه فکر می کردند آشپز 
حرفه ای اســت، اما او یک نظامی بود. با وجود ساعات  

کاری طولانی، هرگز هیئت را فراموش نمی کرد.«

لحظه های پراضطراب بی خبری

شــهید لطفی وند پدر ۳فرزند بود. نرگس، 22ساله، دانشجو و 
محدثه کلاس دهم است و محمدسجاد در کلاس ششم درس 
می خواند. مادر بچه ها از ارتباط شهید با فرزندانشان می گوید؛ 
»شــب ها کم می خوابید؛ یا اخبار را دنبال می کرد 
یا با بچه ها وقت می گذراند. حســین همیشه سعی 
می کرد در هر شــرایطی بچه ها را از اضطراب دور 
نگه دارد.« همسر شهید از آخرین دیدارشان تعریف 
می کند؛ »مثل همیشــه صبح زود آماده رفتن بود 
که محمدسجاد گفت: »بابا نرو، ممکن است شهید 
شــوی!« حســین لبخند زد و گفت: »اگر اینطور 
شود، تو فرزند شهید می شوی و مرد خانه . از پسش 

برمی آیی؟ «
او همیشه تلفن همراهش را در ماشین می گذاشت 
و می گفت لازم باشــد خودش تماس می گیرد. اما 
آن روز تماس نگرفت، تا اینکه تلفن خانه زنگ خورد. 
دخترمان محدثه با ذوق گوشی را برداشت. عمه اش 
با لحنی عجیب پرسید: »از بابات خبر داری؟ « همان 
سؤال دل شوره آورد. با تماس های بعدی اطرافیان 
نگران تر شدیم و درنهایت خبر   شهادت حسین بود 

که به ما رسید.«

شهادت تبریک دارد، نه تسلیت! 

با شنیدن خبر شهادت حسین نخستین دغدغه خانواده نه مراسم 
تشییع، بلکه هیئت حسین بود. همســرش چنین تعریف می کند: 
»جوان های فامیل و دوستانش یکی یکی آمدند. همان پرچم هایی 
را که خودش هر ســال نصب می کرد، دوباره بالا بردند. دیگ نذری 
بار گذاشتند. روضه برپا شد. حسین نبود اما عطر حضورش در خانه 
جاری بود؛ از بوی قیمه تا صدای روضه و سیاهی دیوارها. در خانه ما 
اشک فقط برای امام حســین)ع( ریخته می شود. حسین سفارش 
کرده بود که اگر شهید شــد، گریه نکنیم. می گفت شهادت تبریک 
دارد، نه تسلیت. مبادا دشمن شاد شویم! هنوز هم هر مهمانی وارد 
خانه می شود، این جمله را از نرگس، محدثه یا محمدسجاد می شنود. 
آخرین صحبت های شهید به همکاران و دوستانش هم این بوده که 
مولا علی)ع( سفارش کرده اند که شجاع باشید؛ مرگ فقط یک بار به 
ســراغتان می آید.« خاطرات یکی یکی در ذهن خواهر شهید زنده 
می شود. زینب لطفی وند از آرزوی برادرش می گوید؛ »ارادت ویژه ای 
به حضرت زهرا)س( داشت و همیشه می گفت دوست دارد شهادتش 
مثل  حضرت زهرا)س( باشــد. در مجلس روضــه خانگی ما حتی 
همسایگانی می آمدند که ظاهرشان ربطی به روضه نداشت، اما جذب 
اخلاق حسین شده بودند. بیرق خانه اش پناهگاهی برای همه بود. 
اگر کسی نیازی داشت، حسین ردش نمی کرد. حتی شب آخر صفر 

برای بچه های هیئت هدیه می خرید و از همه حلالیت می طلبید.« 


